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خط و نقطه

رمزگشایی از مناسبات شهر  ایرانی

جیــن جاکوبز می گوید: «همه ســؤالات ناشــی از آن اســت که 
مــا نمی دانیــم شــهرها چگونــه کار می کننــد و تا وقتــی ندانیم، 
مشــکلاتمان حل نمی شــود. قضیه نظم پنهان شهرهاست». شهر 
ایرانی چگونه کار می کند؟ بهرام هوشیاریوســفی در یادداشــتی در 
«شــرق» به رمزگان یک ملت اشــاره می کند و معماری تأثیرگذار را 
مســتلزم وجود روابط صحیحــی می داند که از رمــزگان یک ملت 
سرچشــمه گرفته، آنها را رشــد داده، سپس نشــانه های ساختاری 
جدیــد را در بطن جامعــه طرح ریزی می کنــد. در ترکیب و تعمیم 
این تعابیر به مدیریت مشــارکتی در شــهرها، می توان گفت تا وقتی 
از رمزگان شــهروند ایرانی در شــهر ایرانی کمتــر بدانیم، تا وقتی از 
نظــم پنهان در شــهر ایرانــی رمزی نگشــاییم، قدمــی رو به جلو 

برداشته نخواهد شد. 
طــرح موضــوع در این نگاشــته را که ادامه متــن «حکمروایی 
شــهری به مثابه امــر ممکن» اســت (صفحه معمــاری روزنامه 
«شرق» مورخ بیســت وچهارم مهرماه ۹۶)، با طرح یک سؤال آغاز 
می کنیم؛ جایگاه و چگونگی دخالت شــهروند ایرانی و مشارکت او 
در مدیریت و توسعه شــهر دقیقا کجا یا کجاهای حکمروایی خوب 
می تواند باشد؟ پاســخ ها به طور مطلق متکی بر مناسبات قدرت و 
مناســبات اقتصادی جامعه و رابطه جامعه با هرکدام از مناسبات 
اســت. در بهره برداری مســتقیم از اســناد اقتباس شــده و ترجمه 
دســتورالعمل های خارجی همواره این خطر وجود دارد که جایگاه 
درســت و اصولی مشارکت شهروندی در هر کدام از مراحل یادشده 
دچار اختلاط و اشتباه شــود چراکه اساسا تمامی سامانه های نظام 
قدرت، اقتصاد شــهری، شــکل مراودات جامعه بــا حکومت ها و 

مدیریت های شهری دارای تفاوت های بنیادین است. 
مطالعات بوم شــناختی درباره لایه های اجتماعــی، همان گونه 
کــه در مقدمــه بحث به آن اشــاره شــد، تنهــا راه گذر از آســیب 
دســتورالعمل های اقتباســی اســت. این مطالعات به مثابه دانش 
(Knowledge) و نه اطلاعات (Information) در حوزه ویژگی های 
جمعیتــی، در اکولوژی اجتماعی، در مناســبات قــدرت و بالاخره 
در مناســبات اقتصادی مورد تحلیل های پیچیده تــر قرار می گیرند. 
در حــوزه ویژگی های جمعیتی، تحلیل ها فراتــر از مقادیری داده و 
اطلاعات، مبنــای باز تعریــف مفاهیمی همچون اجتمــاع و انزوا 
در شــهرهای در حال گذار و شــهرهای مــدرن، تخریب ارزش های 
محله ای، شــکاف های طبقاتی و فضاهای به شــدت تقسیم شــده 
بــا الگوهــای نابرابر اقتصادی و «ذهنیت در شــهر» در بین اقشــار 
مختلف مردم می شود. شاید این توضیحات در یک فرصت اجمالی 
دســت کم خوانندگان را به تفاهمی درباره توفیر چشــمگیر جامعه 
و شــهروند ایرانی با جوامع غربی پیشــرو نزدیک کند؛ جوامعی که 
دســتورالعمل های خود را البته قابل ترجمه به تمام زبان های زنده 
دنیا منتشــر می کنند. جالب اینجاســت که راه حل های پیشــنهادی 
در داخــل، به هرترتیبی اصرار به خوراندن این دســتورالعمل ها به 
مقدورات حال حاضر حکمروایی شهری در ایران دارند. به این ترتیب 
که با نوعی مهندســی معکــوس جریان اصلاح نظامــات پیچیده 
مدیریت را در جهت تطابق با ویژگی های شهروندی غربی به عنوان 
روش شناسی بومی ســازی این برنامه ها مطرح می کنند. درحالی که 
صورت مســئله درباره مختصات جامعه ایرانــی، همچنان به قوت 

خود باقی است. 
با حفــظ همان رویکــرد پدیدارشناســانه، می توان به بررســی 
اجمالی مناسبات قدرت و اقتصاد در ایران پرداخت. این مناسبات در 
یک پیوستگی در شــکل دادن به فضا، از سطح کالبد و نظم فضایی 
مکان هــا و معماری بناها تا توزیع دارایی ها، مالکیت ها و کاربری ها، 
در بســیاری از مباحث ماهوی هم پوشــانی دارند. در سال های اخیر 
در خلال مطالعات اقتصاد سیاســی یا مسئله حکومت به قدر کافی 

پرداخته شده است. 
حال نظام سیاسی شهر نیز جزئی از نظام سیاسی حاکم بر کشور 
است. به نحوی که قواعد سیاســی کلان کشور در نحوه اداره کردن 
شــهر و مدیریت سیاســی فضای آن عینیت پیدا می کنــد. اینجا نیز 
مخاطبان ایــن تحلیل به یقین با این واقعیت موافق خواهند بود که 
تفاوت های ماهوی در نظام سیاســی شهر ایرانی و شهر اروپایی در 
کنــار تفاوت های معنی دار ویژگی های جمعیتی شــهروندان این دو 
گونه شــهر، لزوم تفاوت روش شناســی گفتمان بین جامعه و نظام 

قدرت را بدیهی می کند. 
شــکل اقتصــاد ایــران و مؤلفه هــای تأثیرگــذار آن روی نحوه 
اســتفاده از فضا، این بار در مقابل مناســبات اجتماعی قابل بررسی 
اســت. این گونه مطالعات تطبیقی درست در زمانی در حال طرح و 
بررسی است که اقتصاد شهری ایران با همان ساختار ملهم از نظام 
سیاسی یک قرن گذشته (مبتنی بر فروش نفت، بهره گیرنده از حباب 
قیمتی، مناســبات کالایی، جایگاه ضعیف بازار و بخش خصوصی و 
بالاخره مالکیت های خصوصی فضاهای مشــاع یا عمومی شــهر)، 
وارد دنیای پرتلاطم و ناشناخته ســرمایه داری جهانی نیز می شود. 
به بیان دیگر، شــهرهای ما به تبعیت از عادت پرآســیب همیشگی؛ 
یعنی حرکت به سوی مدرنیته با نسخه برداری از اندیشه های غربی، 
صرفا مجهز به ویترین های شــهر مدرن آن هــم با الگوهای بیگانه 
می شوند. با شــهروندانی در اصل با ساختار ذهنی و فرهنگِ سنتی 
(ضمنا بی فایده نخواهد بود اگر نگاهی به آمارهای موجود در مورد 
میانگین ســطح تحصیلات، میزان مطالعه و... در گروه های ســنی 
مختلف در ایران و ســایر کشورها بیندازید؛ به ویژه آن کشورهایی که 
از سوی تصمیم سازان ما منبع الهام و نسخه برداری قرار می گیرند)؛ 
امــا در ســبک نمادین زندگی روزمــره مصرف گــرا، فردیت طلب و 
بی تعلق با کالبد شــهر. نتیجه چنین التقاطی در شــهرهای اکنون، 
رشــد روزافزون مراکز خرید و به تبع آن گســترش فرهنگ مصرف، 
دگرگونی های شــکل شــهر، نحوه اســتفاده از فضا، ارتباطات میان 
فضاها و نبود مفهومی به نام «اقتصاد مکان» و گسســتگی لایه های 

اجتماعی با فضاست. 
منابع رشد بالقوه در بســتر اجتماعی و فرهنگی حال حاضر، نه 
در فرایندهــای مهندســی معکوس، پرهزینه و چه بســا بی حاصل، 
بلکه در تطابق با شکل های غالب اقتصاد و سیاست، باید شناسایی 
شــوند. این مدل می تواند به عنوان اســتراتژی کوتــاه و میان مدت، 
زمینــه را برای اســتخراج نظریه هــای اجتماعی فضــا در ایران و 
طراحی مدل های بومی حکمروایی شهری (به عنوان استراتژی های 

بلندمدت)، فراهم کند. 

تماشا خانه

تهران و نمایش های 
عاشورایی

گروه هنر: ســالن های تئاتر در هفته 
اول آبــان، میزبــان شــش نمایش 
جدید با موضوع عاشــورایی و دفاع 

مقدس می شوند. 
ارزشــیابی  شــورای  اعلام  بنابر 
و نظــارت مرکز هنرهای نمایشــی، 
شــش نمایــش جدید بــا موضوع 
عاشورایی و دفاع  مقدس برای اجرا 
در ســالن های شــهر تهــران مجوز 
گرفته انــد. نمایش «ســومین تیر»، 
سید مصطفی  کارگردانی  و  نوشــته 
هاشمی تبار، از سوم آبان در پردیس 
تئاتر اجرای خود را آغاز خواهد کرد. 
این نمایــش ویژه ایام محرم و صفر 

تولید شده است. 
نمایــش «خاتــون»، نوشــته و 
نیز  عالم بخش،  کارگردانی حســین 
کــه از ۲۳ مهرماه اجرای خود را در 
تالار اندیشه حوزه هنری آغاز کرده، 
به مناســبت ایام سوگواری ماه های 
محــرم و صفر روی صحنه اســت. 
اجرای ایــن نمایش تا نیمه  آبان ماه 

ادامه دارد. 
نمایش «راهمرد»، نوشته حامد 
هوشیاری، نیز که از ۲۵ مهر اجرای 
خــود را در پلاتو اجــرای مجموعه 
تئاتر شــهر آغاز کــرده، با مضمون 
آیینی – مذهبی و عاشــورایی تولید 
شــده و تا ۱۲ آبان ماه در این ســالن 

روی صحنه است. 
«پایین گذر ســقاخانه»،  نمایش 
بــا  رادی،  اکبــر  زنده یــاد  نوشــته 
کارگردانــی حامــد آقایــی، دیگــر 
نمایشی اســت که از ۲۴ مهرماه در 
سالن اســتاد کشــاورز پردیس تئاتر 
تهران و به مناســبت محرم و صفر 
روی صحنه رفته است. این نمایش 
نیز تــا ۲۳ آبان ماه بــه اجرای خود 

ادامه می دهد. 
«مجنــون»، عنوان نمایشــی به 
قلم ســمیه نجفی اســت که امید 
یارنــدی آن را برای اجرا در ســالن 
تهران،  تئاتر  پردیس  استاد نصیریان 
کارگردانی کرده اســت. این نمایش 
که از ۲۳ مهرماه اجرای خود را آغاز 
کرده، تا ۹ آبان به اجرای خود ادامه 

خواهد داد. 

نمایش «نذار ایــن خواب تعبیر 
بشه»، نوشــته و کارگردانی مهدی 
نصیری، نیز که موضوع آن در حوزه 
تئاتــر دفــاع مقدس اســت، از ۲۵ 
مهرماه اجرای خود را در تالار سایه 
مجموعه تئاتر شــهر آغاز کرده. این 
نمایش تــا ۱۹ آبان ماه روی صحنه 

خواهد بود. 
بنا بر اعلام شــورای ارزشیابی و 
نظارت اداره کل هنرهای نمایشــی، 
در هفتــه گذشــته ۱۷ نمایش پس 
از بازبینی موفق به اخذ مجوز اجرا 
شده اند که سه نمایش در حوزه تئاتر 
کودک و نوجوان شــامل «پیک نیک 
در میــدان جنــگ»، بــه کارگردانی 
مریم رادپــور، برای اجرا در ســالن 
اســتادمحمد پردیس تئاتــر تهران، 
«لچک گلی»، به کارگردانی مرتضی 
مقدم، برای اجرا در آمفی تئاتر فدک 
فرهنگ ســرای گلســتان و «شاپرک 
علی  کارگردانــی  بــه  خورشــید»، 
برجی، برای اجرا در سالن مشایخی 
پردیس تئاتر تهران، در حوزه اجرای 
پرفورمنس، نمایش «شهربازی»، به 
کارگردانی بامداد افشــار، برای اجرا 
در تماشــاخانه پالیــز و پنج اجرای 
نمایش نامه خوانــی در ســالن های 
مجموعــه تئاتر پایتخت، تئاتر گندم، 
تماشاخانه ســه نقطه، تئاتر باران و 

خانه نمایش از آن جمله اند. 
در حوزه تئاتر حرفه ای نیز علاوه 
بــر نمایش های ویژه ایــام محرم و 
صفر و دفاع مقــدس، نمایش های 
«تقدیر» و «زنده باد زندان قصر» در 
تئاتر گندم و باغ مــوزه قصر آغاز به 

کار کرده اند. 

 نوا توکلى مهر
 معمار منظر و شهرساز

آلبوم جدید شجریان منتشر می شود
فردین خلعتبری، آهنگ ســاز، در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره تازه ترین  �

آلبوم خود به خوانندگی همایون شــجریان توضیح داد: کارهای فنی آلبوم به 
اتمام رسیده و تا پایان سال منتشر می شود. 

او دربــاره تاریخ انتشــار آلبــوم «کافه های تهران» هم بیــان کرد: تمامی 
بخش های اصلی پــروژه «کافه های تهران» انجام شــده و هم اکنون نیز کار 
در مرحله میکس و مســترینگ قــرار دارد که این آلبوم نیز در آینده ای نزدیک 
ارائه می شــود. در این آلبوم آنسامبل «ذاستا» به سرپرستی بهنام ابوالقاسم و 
نوازندگانی مانند پدرام فریوســفی، آتنا اشــتیاقی، شقایق صادقیان و سایوری 
شــفیعی به کارگردانی هنری رضا موسوی آثار مورد نظر را در چند کافه شهر 
تهران ضبط کرده اند که هریک از موســیقی ها بنا بــه فضای موجود کافه ها 

ساخته شده است. 
فردین خلعتبری و همایون شــجریان که چندی قبل تازه ترین اثر مشــترک 
خود را به اتمام رســانده اند، چندی پیش قطعه «بار دیگر فراموشــی» را در 
فضای مجازی منتشــر کردند. ایــن دو هنرمند در آلبــوم جدیدی که مراحل 

فنی آن به اتمام رســیده، با همراهی آنسامبل «ذاستا» چندین قطعه را برای 
علاقه مندان موسیقی ایرانی آماده کرده اند.

این اثر به گفته ســازندگانش در فضایی مینی مال تولید شده و با توجه به 
اینکه ارکستر در نظر گرفته شده یک کوارتت زهی است می تواند به عنوان یکی 
از متفاوت ترین آلبوم های همایون شجریان در حوزه خوانندگی به حساب  آید. 
زنده یاد افشین یداللهی، بهنام ابوالقاســم ایده پرداز، پدرام فریوسفی نوازنده 
ویلن اول، پانیذ فریوســفی نوازنده ویلن دوم، پریســا پیرزاده نوازنده آلتو، آتنا 
اشتیاقی نوازنده ویلن سل، مهیار طریحی نوازنده سنتور، کاوه صالحی نوازنده 
ســاز جدید «لوتار» و آیین مشکاتیان نوازنده پرکاشن گروه اجرائی این آلبوم را 

تشکیل می دهند. 

جلسه نمایندگان لر مجلس با «تبریزی»
 عضو مجمع نمایندگان اســتان لرســتان می گوید در میــان نمایندگان لر  �

مجلس نســبت به پخش یا عدم پخش ســریال «ســرزمین کهن» اجماعی 
وجود ندارد. محمد بیرانوندی در گفت وگو با خانه ملت با اشاره به اصلاحات 

انجام شده در سریال «ســرزمین کهن» که پخش آن چهار سال پیش متوقف 
شد و قرار است مجددا با اصلاحات جدید پخش شود، گفت: نباید کل بنایی را 
به خاطر جزء ناموزونی از آن خراب کرد؛ با این استدلال به نظر من باید پخش 
این ســریال که دو قسمت از آن نمایش داده شده اســت، از سر گرفته شود، 
چراکه هزینه های زیادی برای ساخت و تولید این اثر هنری صرف شده است.
نماینده مردم خرم آباد و دوره چگنی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه 
درخصوص پخش این سریال در جلسه مجمع نمایندگان استان لرستان بحث 
کوتاهی مطرح شــده اســت، افزود: به دلیل برخی حساســیت ها، اصلاحات 
صورت گرفته درخصوص این سریال تلویزیونی کافی نیست و نتوانسته نظرات 
را بــه خود جلب کنــد؛ بنابراین باز هم نکاتی برای اصــلاح در این مجموعه 
تلویزیونــی وجود دارد که بایــد مورد توجه قرار گیــرد.او ادامه داد: جزئیات 
موردنظر نمایندگان و نخبگان بختیاری باید در بازنگری سریال «سرزمین کهن» 
مورد توجه قرار گیرد، البته به اعتقاد من، انتقادها درخصوص این سریال باید 
در محافل و جلســات خصوصی مطرح شود، نه اینکه در تریبون های عمومی 

اعلام شود و حساسیت ها در این خصوص را بالا ببرد.

روزنه

فاطمه کاوندى

هشتم تا پانزدهم مهر (۳۰ سپتامبر تا ۷ اکتبر) نمایشگاهی با 
عنوان «من هنوز یک چمدان در ایران دارم، زنان بین رفتن 
و ماندن» از آثار طوبا رحیمی عکاس، نقاش و گرافیســت 
ســاکن ایران در گالــری جزنی برلین برگزار شــد. طوبا که 
دانش آموخته عکاسی و هنر اســت، در نمایشگاه انفرادی 
خود در برلین، مجموعه ای از عکس و عکس-نقاشــی های 
خود را به نمایش گذاشته بود که به موضوع مهاجرت زنان 
می پرداخت. چمــدان عنصر اصلی در این مجموعه عکس 
اوســت. به همین مناســبت گفت وگویی بــا او کردیم که 

می خوانید. 

عکاســی را از کی و چطور به صورت حرفه ای دنبال  �
کردی؟ 

عکاســی را از دوره هنرســتان به شــیوه آنالوگ شروع 
کــردم و همان جا با تمــام جزئیــات آن، از جمله تکنیک، 
چاپ و ظهور دســتی آشــنا شدم. عکاســی برای من ابزار 
به تصویرکشــیدن سکوت اســت، کادر محدوده حرف های 
نگفته و ســوژه، واژه هایی برای بیان این حرف هاســت. به 
این خاطر نمی توانم محدوده ای برای حرفه ای دنبال کردن 
عکاسی بسازم. شاید اصلا حرفه ای عمل کردن را ندانم ولی 
می دانم۱۰ سال است که دغدغه عکاسی دارم و مجموعه 

می سازم... . 
عکاسی مجموعه  «چمدان» چه مدت طول کشید؟  �

آیا از قبل می دانستی چه می خواهی یا نه، به مرور شکل 
گرفت و به اینجا رسید؟ 

مجموعه چمدان از چند ســال پیش شــکل گرفت و 
مثل تمام سوژه هایی که سال ها من را درگیر خودشان نگه  
می دارند، ادامه پیدا کرد تا اینکه امســال تمام شد. ایده این 
مجموعه از مهاجرت دوســتان نزدیکم می آمد و حســی 
که مــدام میان ماندن و رفتن درگیرم می کرد. همیشــه به 
ماندن و رفتن فکرکردن خلائي می ســازد مثل در چمدان 
زندگی کــردن، مثل هر لحظــه هرجا در چمدانــی آماده 
هیچ کجانرفتن. از قبل فقط می دانستم که این حس سکوت 
باید به شکلی که درونم هســت تصویر شود تا شاید از آن 

خالی شوم و این اتفاق تا حدی افتاد. 
عکس هایی که در این نمایشگاه ارائه دادی، عکاسی  �

خلاقه است، درست است؟ 
معمولا ســبک های هنری و تعاریفشان برای من شبیه 
به قواعــد ریاضی و فیزیک هســتند که انــگار آمده اند تا 
محدودیت ایجاد کنند که اگر تو عکاس هســتی یا نقاش یا 
تصویرگر یا...، نباید به محدوده های دیگر دســت بزنی، که 
اگر سبکی در کارهایت داری، باید به تمام ضوابطش پایبند 
باشــی، که اگر آثارت در هیچ ســبک و تکنیکی نمی گنجد، 
پس معلوم نیســت که هســتی و چه می کنی، اما شــاید 
گاهی رهابودن در عین شناختن اصول و مبانی و گریدهای 
اولیه، بهترین راه حرف زدن باشــد. البته این گونه حرف زدن 
شــیوه شخصی من اســت. به این خاطر نمی توانم بگویم 
به چه ســبکی کار می کنم؛ هرچند ممکن است درنهایت 
بشــود برایش نامی داشت. نام گذاری را می گذارم بر عهده 
مخاطبانی که به این کار اشــراف دارنــد، بزرگانی که روی 
تک تک اخترکان عنوان می گذارند اما شــاید اخترکانی هم 
باشــند که عنوانی ندارند اما نشانی شان گل سرخی است 

که اهلی شده. 
چطور شد که به سمت این نوع عکاسی و اصولا این  �

نوع آرت رفتی؟ 
اینکه چطور به ســمت این شــیوه کار رفتــم، دقیقا به 
خاطر دوربودن از نام و نشــان های شناخته شده است، من 
فقط با ترکیب آنچه بلد هســتم، سکوتم را تصویر و سعی 
می کنم درگیر تکنیک و متریال نباشــم تا بتوانم هر لحظه 
که می خواهم با هر حســی کــه دارم کار کنم، تلفیق برای 

من دنیایی نو می سازد و دستم را برای بیان باز می گذارد. 
به این ترتیــب خودت را بیشــتر چه جور عکاســی  �

می دانی؟ پرتره؟ طبیعت؟ خلاقه؟ 
خودم را محدود نمی کنم بــه نام تا بتوانم هر طور که 
زمان و مکانم اجازه می دهد، خلق کنم. از دید من هنر باید 
بتواند آرامــش و لذت و رضایت بیــاورد برای هنرمندش؛ 

درغیراین صورت تبدیل می شود به تکلیف و اجبار. 
آیا تا به حال عکاســی خبری هم کــردی یا اصولا  �

علاقه ای به این نوع عکاسی داری؟ 
عکاســی خبری را جایی دوســت دارم کــه تنوع خبر 
به گونه ای باشد که بتوانم نزدیک ترین اخبار به گفتنی های 
ذهنم را پیدا کنــم که البته باز همین نکته من  را از تعریف 
عکاس خبری بیرون می اندازد، به این خاطر فکر نمی کنم 
ســراغ این بخش بــروم. هرچند عملکــرد عکاس خبری 

داشتن هم بسیار مهم هست که در خودم نمی بینمش. 
بــرای مجموعه هایت اول موضوعــات را انتخاب  �

می کنی و بعد می روی سراغ عکاسی، یا نه؛ حین عکاسی 
ایده خاصی نداری و بعدا ایده ها به ذهنت می رســند؟ 
از تکنیک، ابزار و چگونگی تلفیق عکس و نقاشی هایت 

هم بگو؟ 
سوژه عکاسی برای مجموعه باید از درونم شکل بگیرد، 
این طور نیست که انتخاب کنم موضوع این بارم چه باشد؟ 
این طور می شود که فکر می کنم چه هست که چگونه باید 
بگویــم، البته باز هم این قاعده نیســت؛ گاهی گرفتن چند 
عکس به من جهت می دهد و ایده یک کار را می ســازد و 
گاهی هم ســوژه ای مدام در سرم تکرار می شود که برایش 
دنبــال تصویر می گردم و ســعی می کنــم هم جهت با آن 

عکاسی کنم. 
نقاشی هم می کنی؛ درست است؟  �

بله؛ علاوه بر عکاسی، نقاشــی و تصویرسازی همیشه 
با من همراه بوده و بیشــتر تکنیک ها و متریال ها را تجربه 
کــرده ام، البته برای آنها هم اســمی ندارم و فقط می دانم 
ابزاری در دســت دارم که هر وقت حســم لازم شان داشته 
باشــد، می توانم از آنها استفاده کنم. البته تکرار مبانی هنر 
در قالب نقاشی و عکاسی و گرافیک و تصویرسازی، فضایی 

چندبعدی ایجاد می کنند و شــاید 
بی تأثیــر از این اتفاق نیســت که 
تلفیقی کار کنم و صرفا به عکس 

متکی نباشم. 
در خلــق آثــارت، عکس  �

عنصر اصلی کارهایت محسوب 
می شــود یا نه، فقط بخشی از 

آن و در خدمت آن؟ 
در کارهای اولم نقاشی غالب 
بــود، اما چندســالی هســت که 
عکاسی پایه اصلی کارهایم است 
و هرجا لازم باشد از نقاشی کمک 
می گیرم، به ایــن دلیل که عکس 
ایجاد  حس عمیق تــری در مــن 

می کند و ترکیبش با نقاشی یا عکس های دیگر این فضا را 
مبهم تر پیش می برد و این ابهام به خودم و مخاطب اجازه 
می دهد تخیل کند، تخیل نقطه شــروع زندگیســت، زنده 
نیستیم بی تخیل و زندگی نمی کنیم اگر خیالمان را محدود 

به واقعیاتی کنیم که وجود ندارند. 
از مجموعه هایی کــه کار کردی بگــو و اینکه کدام  �

برایت پررنگ تر است؟ 
مجموعه هایم معمولا فیگوراتیو هســتند به این خاطر 
که فیگور بهتر می تواند حســم را بیــان کند و البته تلفیق 
معمولا اتفاق همه عکس هایم است. گاهی این تلفیق در 
حین عکاسی با بازی تکنیک درمی آید و گاهی در نرم افزار. 
مجموعــه ای دارم از هنرمنــدان که به شــیوه ای متفاوت 
کار کرده ام که هنوز کامل نشــده و با نورالدین زرین کلک و 
علی اکبر صادقــی و پوران فرخ زاد اســتارت خورده و قرار 
اســت به شــکل مجموعه کتاب به چاپ برسد؛ مجموعه 
زن و ســایه های حیوانات که در همان سال خلقش مورد 

تشویق سفارت فرانسه قرار گرفت و بورس سفر فرانسه به 
آن تعلق گرفت، مجموعه عکس ها و فیلم مســتند مادرم 
که هنــوز جایی به نمایش درنیامــده و ادامه دارد، تصویر 
زندگی زنی  اســت که نقاشــی را یک باره به زندگی اش راه 
داده، مجموعه چمدان ها که با موضوع مهاجرت شــکل 
گرفته و مجموعه بطری ها و باکس ها که به زنانی ساکن و 
ساکت پرداخته ... . این مجموعه ها هرکدام برایم حسی از 

زمانی خاص را به همراه دارند. 
کارهای تو معمولا به شــکل مجموعه و عنصر اصلی  �

آنها زن اســت، آیا عمدی در آن بوده؟ مثلا گرایشات 
فمینیستی داری؟ 

انتخاب زن برای ســوژه هایم، حســی و درونی  اســت. 
زن بودن ناخودآگاه حضور درونی و بیرونی را احاطه می کند 
و باعث می شــود شامل تمام آسیب ها و دغدغه های زنانه 
شوم و این حضور زنانگی را در کارهایم پررنگ می کند، ولی 
همان قدر که به نظرم حق های گرفته شــده از من به عنوان 
یک زن غیرانسانی است، به همان اندازه جنسیت قائل شدن 
و تفکیک زن و مرد به هر اسمی مثل فمینیست بودن تأکید 
بــر پذیرفتن این تفکیک اســت و ناعادلانــه ... ، پس من از 
آســیب های زنانه می گویم بی نام 
... ، نه به دلیل شــانه خالی کردن 
از نــام فمینیســت کــه به خاطر 
و  انسان  تفکیک  ناعادلانه دانستن 
نام گذاری زن و مــرد به عنوان دو 

حق متفاوت. 
پس با ایــن عکس ها حس  �

درونی خودت را نسبت به فضای 
بیــرون و آدم هایــش منعکــس 

می کنی؟ 
بلــه. در دو مجموعــه زن ها، 
حسم را از فضای بیرونی و تأثیرش 
بر درونیاتم تصویــر کردم. فضای 
آن روزهایم ســنگین بــود و انگار 
گرفتن این عکس ها حال روزگار را سبک تر کرد. هنر همیشه 
درمانگر است و راهگشا، به همین خاطر زندگی و کار و هنر 

را از هم جدا نمی کنم تا بتوانم زنده باشم. 
به این ترتیب مخاطب باید در کارهای تو دنبال پیام  �

باشد. 
مخاطب حضوری مســتقل و رهاســت در برابر هر اثر 
خلق شده ای، باید و نباید نمی پذیرد و نگاهی ا ست بیرونی 
به اتفاقی که از درون آمده و تمام شــده و بســتگی به نوع 
نگرش او دارد که چطور برداشــتی از یک اثر داشته باشد، 
ولی معمولا افــراد در برابر فضای کار من حرف می زنند و 
بنابر برداشت خودشــان فضایی را تعریف می کنند که این 
برای خودم هم جالب می شود که توانسته ام ذهن دیگری 
را هم برای مدتی نزدیک به آنچه می خواستم بگویم نگه 

دارم. 
گرافیک چقدر در کارهای تو نقش دارد؟  �

شــناخت گرافیکی گاهی به کمک می آیــد و گاهی در 

تضاد بــا رهایی خلق عمل می کند، ولــی به هرحال من از 
بخش هایی از این شناخت کمک می گیرم و سعی می کنم از 
آن بخش های دست وپاگیرش دوری کنم. اینکه تلفیقی کار 

می کنم به هرحال نتیجه تحصیل در این رشته هم هست. 
از دید خودت مشــخصه اصلی کارهایت که آنها را  �

متفاوت از آثار دیگر هنرمندان می کند چیست؟ 
برای خودم این تفاوت در تلاش برای تلفیقی نو است، 
البته نمی توانم بگویم به این تفاوت رسیده ام یا نه، ولی در 
پی  آن هستم و سعی می کنم از آنچه که به کرات می بینم 
دور بمانم، از اینکه تکرار دیده ها باشــم حالم بد می شود، 
هرچند که با وجود تکنولوژی، دیدن شــباهت ها گریزناپذیر 
اســت، اما وقتی این شباهت در ایده و فکر هست، نه اجرا، 
به نظرم حتی اگر در شــیوه اجرائی هم شباهت پیدا بشود 
در حس خالق اثر و حرفی که زده است این اتفاق نمی افتد 

و همین در نهایت می تواند تفاوت ایجاد کند. 
نظرت راجع به عکاسی آنالوگ چیست؟  �

عکاسی آنالوگ و پروسه چاپ و ظهور برای من آن قدر 
جذاب و عمیق اســت کــه هیچ وقت حــس تاریکخانه و 
لحظه هــای جادویی اش از من دور نمی شــود و امیدوارم 
بتوانــم به آن برگــردم، البتــه در کنار عکاســی دیجیتال 
وسوســه برانگیز. به نظرم تجربه آنالوگ شناخت عمیق و 
ماندگاری می بخشــد که هیچ زمانی کم رنگ نمی شود، اما 
در کنارش ســهولت و کارایی تکنولوژی را هم نمی شــود 

نادیده گرفت و از آن غافل ماند. 
در مورد عکاسی با گوشی همراه که این روزها خیلی  �

رواج پیدا کرده، نظرت چیست؟ 
عکاســی با دوربین گوشــی همراه برای من یک همراه 
همیشــگی برای ایده های وقت وبی وقتم است؛ هر لحظه 
و هرجا می توانم با آن مجموعه بســازم، حتی گاهی حس 
مجموعه های گوشــی همراهم از دوربین حرفه ای ام بهتر 
اســت، چون دغدغه تکنیک نداشــته ام. گاهی محدودیت 
تکنیکــی که دوربین گوشــی دارد و از طرفی قابلیت کمتر 
دیده شــدن و جابه جایی راحتش بــه فضای عکس کمک 
می کنــد و کاری را انجــام می دهــد که دوربیــن حرفه ای 

نمی تواند انجامش دهد. 
می دانم که در آتلیه ات کلاس های عکاسی و نقاشی  �

برای رده های مختلف سنی برگزار می کنی. لطفا از روش 
تدریس و کار با هنرجوهایت بگو. 

در آتلیه شــخصی ام، هم کار می کنم و هم کلاس های 
آموزشــی دارم. به طــور تخصصــی ۱۲ ســال اســت که 
کارگاه های هنر خلاق کودکان برگزار می کنم و در سه سال 
اخیر آموزش طراحی و نقاشــی و عکاســی بزرگ سالان را 
دارم. روش تدریســم در حقیقت ایجاد فضای درســت و 
باز برای هنرجو اســت. به عقیده من قرارگرفتن هر فردی 
در فضای هنری درســت و دانســتن اصول اولیه و مبانی 
می تواند در نهایت منجر به خلق اثری متفاوت شود. گاهی 
هنرجویی برای یادگرفتن نقاشــی می آیــد، اما با مجموعه 
عکس به نتیجه می رســد، برای من مهم هنرمندزیســتن 

است و هنرمندانه زندگی کردن. 

گفت وگو با طوبا  رحیمی درباره نمایشگاهش در برلین

به تصویرکشیدن سکوت


